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ایجاد بحران در صندوق های مستقل

اگرچه از دیرباز ســازمان تأمین اجتماعی که یک ســازمان دولتی  �
اســت، عهده دار بخش وســیعی از خدمات تأمین اجتماعی کشــور 
بوده و هســت؛ با این حال با توجه به نیازهای صنایع و اقشار جامعه، 
نهادهای خصوصی نیز درگیر ارائه خدمات تأمین اجتماعی شده اند و 
با عنوان صندوق های خصوصی بازنشستگی به فعالیت می پردازند. 
ایــن حرکت بعد از پیروزی انقلاب و با توجه به اصل ۴۴ در راســتای 
خصوصی سازی صنایع و خدمات در ســال های اخیر شتاب بیشتری 

هم گرفته است.
البته هریک از این صندوق ها طبق دستورالعمل و آیین نامه داخلی 
خود عمل می کنند و نرخ بیمه، ســهم بیمه شده، کارفرما و دولت از 
حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت اســت؛ حتی نحــوه انتخاب ارکان 
مدیریتی در این صندوق ها کاملا متفاوت با یکدیگر اســت. در برخی 
از آنهــا در انتخاب ارکان مدیریت فضایی کاملا انتصابی وجود ندارد؛ 
مانند صندوق نفت، صندوق صنایع مس و صندوق شهرداری تهران، 
در برخی از آنها فضای شفافی در انتخاب اعضا وجود ندارد و برخی 
هم مثل صندوق حمایت و بازنشســتگی آینده ســاز که زیر مجموعه 
ســازمان گسترش اســت، کاملا از یک نظام شــفاف و دموکراتیک با 
انتخاب نمایندگان شــورای عالی و هیئــت امنا و در نهایت رئیس کل 
صندوق بهره می برند. در واقع مدل موفقی مبتنی بر مشارکت مردمی 

در اداره آن لحاظ شده است.
در بسیاری از این صندوق ها طبق مجوزی که در اساسنامه به آنها 
اعطا شده، درباره تشکیل شــرکت های سرمایه گذاری و فعالیت های 
اقتصادی مبادرت شــده اســت کــه بتوانــد تعهــدات مطلوب به 

بازنشستگان اعطا کند.
در این سرمایه گذاری ها معمولا اهدافی مانند مطلوبیت اجتماعی 
و اقتصــادی مد نظر قرار می گیرد تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخایر، 

توان پاسخ گویی به تعهدات در هر لحظه امکان پذیر باشد.
یکی از اهدافی که در نظام های بازنشستگی دنبال می شود، حفظ 
پایداری مالی صندوق های وابســته به آنهاست. مدیریت دارایی ها در 
این صندوق ها باید به گونه ای باشــد که بتوانند تعهدات جاری و آتی 
خــود را بدون نیاز بــه منابع درآمدی دیگری بــرآورده کنند. در ایران 
صندوق بازنشســتگی کشوری به طور مشخص در ۲۰ سال گذشته به 
دلیل ســاختار دولتی خود برای پرداخت تعهدات خود دچار کسری 
بــوده و مهم ترین انتقادی هــم که به صندوق هــای دولتی در ایران 

می شود، انحراف سرمایه گذاری این صندوق هاست.
اما در ســوی دیگر بسیاری از صندوق های بازنشستگی خصوصی 
با همین تفکر نه فقط به فعالیت های اقتصادی مشغول اند و فعالیت 
آنها توجیه اقتصادی دارد؛ بلکه درباره تعهدات خود بســیار موفق تر 
از مدل دولتی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشســتگی کشوری عمل 

می کنید و در آنها خبری از بحران های صندوق های دولتی نیست.
در واقع خصوصی بودن و آزادی عمل آنها و نحوه انتخاب اعضا به 
صورت «ستادی چابک» توانسته عملکرد مثبت متفاوتی در مقایسه با 

ساختار عریض و طویل صندوق های دولتی داشته باشند.
در آن سوی ماجرا هم اکنون تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
کشــوری بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارند که با 
توجه به ساختار دولتی آنها بیمه گذاران تحت پوشش این صندوق ها 

هم اکنون با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
نکته عجیب و البته تأسف بار اصرار وزارت رفاه به عنوان متولی این 
دو صندوق، بر تجمیع دیگر صندوق ها اســت که این تصمیم به چند 

دلیل کاملا اشتباه است.
۱- مدل صندوق های خصوصی در کشــور ما مدل موفقی اســت 
که با تجمیع مد نظر وزارت رفاه، وضعیت بسیاری از این صندوق ها و 

بازنشستگان آنها در وضعیت بغرنجی قرار خواهد گرفت.
۲-  با توجه به حداقل مســتمری کــه تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشستگی کشــور به بازنشســتگان پرداخت می کند، عملا تجمیع 
صندوق ها با توجه به مزیت های موجود دیگر صندوق ها که ســطح 
ارائه خدمات آنها بسیار بالاتر از سقف تأمین اجتماعی است، به نوعی 

به گسترش فقر در میان بازنشستگان می انجامد.
۳- هم اکنون بحران صندوق های دولتی در سر فصل برنامه ششم 
جزء اصلی ترین بحران های کشور در کنار مقوله آب و محیط زیست قرار 
دارد. اصرار بر تجمیع صندوق هــا در وضعیت کنونی به فراگیر کردن 
بحران در دیگر صندوق ها منتهی خواهد شد. حال آنکه صندوق های 
کوچــک تاکنون از بحران های دولتی در امــان مانده اند و تجمیع آنها 
دقیقا گسترش فقر و بحران به همه صندوق هاست. در این مقوله فقط 
کافی است نگاهی به تحولات صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری 
وابســته بــه دولت یا همــان شــبه دولتی ها در طول یــک دهه اخیر 
بپردازیــم. تحولات یا بهتر بگوییم جنگ قدرت در صندوق های دولتی 
تاکنون مانع از ارائه خدمات در راستای اهداف تعیین شده بوده است. 
«شستا» و تحولات آن نمونه بارز این ادعاست؛ جایی که در شش سال 

گذشته شش مدیرعامل در آن تغییر کرده است.
۴- نــگاه دولت هــا بــه صندوق های بازنشســتگی، نــگاه کاملا 
منفعت طلبانه ای اســت و به صندوق ها به عنوان حیاط خلوتی نگاه 
می کنند که همواره از منابــع آنها برای اقداماتی غیر از ارائه خدمات 
به بازنشســتگان بهــره می برد. به نظر می رســد ایــن تجمیع نیز در 
راســتای اعمال نفوذ برای بهره گیری از منابع آنهاست و بازنشستگان 
ایــن صندوق ها با این تصمیم فدای اقــدام انحصار گرانه وزارت رفاه 

خواهند شد.
۵- در یک کشــور در حال توســعه با توجه به نوســانات موجود، 
صندوق های دولتی به دلیل ماهیت خود هیچ گاه در تعادل نخواهند 
بود. ما هم اکنون در کشــورمان با رشد اشــتغال غیر استاندارد، سطح 
بی کاری، تغییــر الگوهای مهاجــرت و نرخ تورم غیر عــادی مواجه 
هســتیم که صندوق هــای کوچک از ایــن تغییرات تاکنــون در امان 
مانده اند و ریالی از منابع دولت اســتفاده نکرده اند. شورای عالی رفاه 
با چه اســتدلالی می خواهد بحران دولتــی صندوق ها را فراگیر کند؛ 

آن هم زمانی که دولت با کسری منابع مواجه است!
نقش هیئت وزیران در ناکام گذاشتن این تصمیم بسیار حائز اهمیت 
اســت. در واقع این اقدام بــه جای اینکه مــدل موفق صندوق های 
کوچک را در راســتای سیاست های خصوصی ســازی تقویت کند، به 
فراگیر شــدن بحــران در مدل های موفق منتهی خواهد شــد که این 
تجمیع کاملا متناقض با سیاســت های خصوصی ســازی و گسترش 
فقر و بحران در میان تمام بازنشستگان صندوق های کوچک از سوی 

وزارت رفاه تلقی می شود.
هم اکنــون صندوق هایی مانند صنــدوق نفت، راه آهن، عشــایر، 
آینده ســاز و... نه فقط بدهی ای به دولت ندارند؛ بلکه کاملا مســتقل 
و اقتصادی اداره می شــوند. تجمیع ایــن صندوق ها بحران دولتی را 

همه گیر می کند.

نگاه

بودجه ۹۹؛ سرد، ساکن و کم امید

لایحه بودجه ســال ۱۳۹۹ در زمان مقرر به مجلس تقدیم شد.  �
این لایحه قرار اســت آغازي عملیاتي بر کاهــش اتکاي بودجه اي 
کشــور به منابع نفتي باشد. اگرچه دولت با در نظر گرفتن روند رو به 
نزول بهاي نفت و همچنین تحریم هاي گسترده نفتي، بهاي نفت در 
ســال ۹۹ را ۵۰ دلار و ســقف فروش آن را روزانه یک میلیون بشکه 
در نظر گرفته و تــلاش کرده تصویري واقعــي از میزان درآمدهاي 
نفتي کشــور در سال آینده ایجاد کند؛ اما واقعیت این است که حتي 
کاهش صد هزار  بشــکه اي فروش نفت در هر روز کشور را با کسري 

بودجه اي بزرگ مواجه خواهد کرد.
بررســي لایحه بودجه ســال آتي نشــان مي دهد منابع عمومي 
که شــامل درآمدها، واگــذاري دارایي هاي ســرمایه اي و واگذاري 
دارایي هاي مالي اســت، باید به رقمي بالغ بر ۵/ ۴۸۴ هزار میلیارد 
تومان برسد که بیش از نیمي از این رقم متکي بر درآمدهاي دولت 
است. بر اساس پیش بیني هاي صورت گرفته براي تحقق بودجه سال 
۹۹ قرار است نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار 
میلیارد تومــان را از مجموع درآمدهاي مالیاتي، درآمدهاي حاصل 
از مالکیــت دولــت، درآمدهــاي حاصل از فــروش کالا و خدمات، 
درآمدهــاي حاصــل از جرایــم و خســارات و درآمدهــاي متفرقه
به این ترتیب شــاید بتــوان ایجاد فشــار مضاعف مالیاتــي را بر آن 
بخــش از اقتصــاد که دفاتــر مالیاتي شــفاف تري دارند و اساســا 
فعــالان اقتصادي بخش مهمي از آن را تشــکیل مي دهند، یکي از 
محتمل تریــن پیامدهاي کاهش اتکاي بودجــه به درآمدهاي نفتي 
دانســت. اگرچه اقتصاد وابســته بــه مالیات براي توســعه راهي 
بســیار هموارتر از اقتصاد وابســته بــه نفت دارد؛ امــا در ایران به 
ســه دلیل مشخص ســتون کردن مالیات در بودجه با چالش جدي 

مواجه است.
اول؛ ســهم بزرگ دولت، نهادهاي عمومي و شرکت هاي تابعه 
در اقتصــاد ایران، عملکرد دیگر بازیگــران اقتصادي به ویژه زنجیره 
تأمین حوزه هاي زیرســاختي را تحت تأثیر قرار داده اســت. کمبود 
منابــع مالــي، رکود و ناکارآمــدي مدیریتي در این ســاختار به طور 
کامــل دولتي عملا به سیاســت گذاري هایي منجر شــده که صنایع 
ســاخت محور و در نگاهي کلي بخش خصوصي واقعي کشــور را 
تضعیف کرده اســت. به همین دلیل در شــرایطي کــه این بخش با 
تحریم، بي ثباتي هاي اقتصادي و صدمات جبران ناپذیر ناشــي از آن 
و همچنین مطالبات انباشته شده از دولت مواجه است، فشار جدید 
مالیاتي مي تواند زمینه زمین گیر شــدن بنگاه ها به ویژه شــرکت هاي 

کوچک و متوسط را فراهم کند.
دوم؛ نبود یک سیاســت مدون و ســاختار مشخص براي تعریف 
جامعــه اي که باید مالیــات بدهند، یک چالش جــدي براي تأمین 
درآمدهاي مالیاتي پیش بیني شــده در بودجه سال ۱۳۹۹ محسوب 
مي شــود. دولــت پیــش از جایگزینــي مالیات به جاي بخشــي از 
درآمدهاي نفتي باید طیف خاکســتري فراري از مالیات را شناسایي 
و زمینــه را براي اخــذ عادلانــه و منصفانه مالیــات از آنها فراهم 
مي کرد. نبود این ســاختار بدون   هیچ تردیدي به گســترش این قشر 
خاکستري در پرداخت مالیات منجر شده، دست دولت را براي تأمین 
درآمدهاي مالیاتي اش خواهد بست و امکان ایجاد موج جدیدي از 

کسري بودجه را قوت مي بخشد.
ســوم؛ صنایع بزرگ و مادر در حوزه پرداخت مالیات با امتیازات 
پنهان و آشــکار گســترده اي مواجهنــد که دولت هنــوز هم براي 
حذف آنها چاره اي نیندیشــیده است. این شــکل از سیاست گذاري 
صنایــع را در لایه هاي زیرین و دروني اقتصاد کشــور تضعیف کرده؛ 
در صورتي کــه تغییــر آن نه فقط به تأمین بخــش درخور توجهي از 
درآمدهاي مالیاتي پیش بیني شــده منجر مي شــود؛ بلکه مي تواند 
ســاختاري چابک و منصف و کارســاز بر سیســتم مالیاتي کشــور

حاکم کند.
نکتــه دیگري که در لایحه بودجه ســال ۹۹ تأمل برانگیز به نظر 
مي رسد، تأمین دو ســوم از منابع ناشي از واگذاري دارایي هاي مالي 
به انتشــار اوراق مالي و اسلامي است. در حقیقت دولت این فصل 
را به منظور جبــران تحقق نیافتن درآمدهاي نفتي و مالیاتي در نظر 
گرفتــه و بهره گیري از ظرفیت کامل آن به دلیــل تحریم ها، رکود و 
غیرشــفاف بودن میزان نقدشــوندگي درآمدهاي نفتــي و مالیاتي، 

چندان دور از ذهن نیست.
بر اســاس این دولت در مجموع بر واگذاري دارایي هاي مالي به 
میــزان ۷/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان حســاب باز کرده که دو ســوم از 
منابع این فصل، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان، از فروش و واگذاري 
انواع اوراق مالي و اســلامي به دست مي آید. به علاوه طبق برنامه 
ششم توسعه سقف مجاز دولت براي انتشار اوراق معادل ۵۰ هزار 
میلیــارد تومان بوده کــه لایحه بودجه ۹۹، از این ســقف به میزان 
۳۰ هــزار میلیارد تومان ســبقت گرفته اســت. این امــر به معناي 
ایجــاد تعهدات آتي حتي براي دولت ســیزدهم اســت و مي تواند 
براي شرکت ها به ویژه شــرکت هاي کوچک و متوسط در حوزه هاي 
احداث و عمراني مسئله ســاز باشــد؛ چرا کــه کارفرمایان دولتي به 
دلیل دسترسي نداشــتن بــه منابع مالــي، پروژه ها را که شــاهرگ 
حیاتي شرکت هاي ســازنده، پیمانکار، تأمین کننده و مشاور در حوزه 
زیرســاختي هســتند، بر مبناي این اوراق تعریف مي کنند که اساسا 
نقدشوندگي بســیار گراني دارند و نرخ تنزیل آنها در بازارهاي مالي 
گاهی تا ۳۵ درصــد هم افزایش مي یابد. به جز این سیاســت هاي 
کلان که قضاوت درباره میزان کارگشــایي آنها در اقتصاد کشــور را 
باید به زمان سپرد، بودجه پیش بیني شده براي صنعت برق با تغییر 
چندانــي مواجه نشــده و وزارت نیرو با وجود کســري درخور  توجه 
بودجه، عقب ماندگي چند هزار میلیارد توماني از سرمایه گذاري هاي 
برنامه ریزي شــده و روند نزولي توسعه زیرساخت ها در این صنعت، 
همچنان باید با شــیب آرام افزایش قیمت هفت درصدي برق کارها 
را پیش ببرد؛ بنابراین در شــرایطي که اقتصاد برق روي همان مدار 
بیمار و ناهموار گذشــته حرکت مي کنــد، نمي توان امید چنداني به 
تغییر شــرایط، کاهش رکود و بازگشت صنعت برق به روال توسعه  
داشــت. بي تردید فعالان صنعت برق هم مانند دیگر صنایع کشور 
ســالي بســیار دشــوار در پیش خواهند داشــت؛ با ایــن تفاوت که 
توسعه نیافتن زیرســاختي این صنعت، مي تواند عواقب گسترده اي 
در پي داشــته باشــد که خاموشــي و هزینه هاي ناشــي از آن فقط 
بخشــي از این پیامدها خواهــد بود. با این بودجه باید مانند ســال 
گذشــته به بارش ها و رکود و کم کاري مســتمر صنایع امید بســت، 

نه توسعه صنعت برق.

یادداشت مرضیه امیری: چراغاني اســت و صداي بزم و سور مي آید. هرجایي 
از جزیره که پا مي گذاري، انگار وارد جشــن شــده اي. صداي هیاهو 
و خنــده و تفریح و تفریح؛ پاســاژهایي که راهروهــاي برقي آنها را 
به یکدیگــر وصل مي کننــد و راهروهاي پیچ درپیچشــان معماري 
مــدرن را به رخ مي کشــند. مي تواني ســاعت ها از تمیزي، زیبایي و 
تنوع مثال زدني موجود در جزیره براي تفریح و شــادي کردن حرف 
بزني، خاطرات تجملي بســازي و غرق در امکانات توریستي جزیره 
کیــش خوش بگذراني. هتل هاي ســفید و رؤیایــي که در خط هاي 
ممتد در تمامي جزیره ردیف شده اند و هرکدام شبیه یک باغ است؛ 
گل هاي ســرخ آویزان شده از شــاخه ها روي سنگ هاي سفید مرمر. 
صداي مــردم بومي را از خاک زیر یکــي از همین هتل ها مي توانیم 
بشــنویم؛ اولین هتل کیش؛ هتلي که سال ۵۴ در زمیني به مساحت 
۵۵ هزار مترمربع افتتاح شد و حالا یکي از بهترین نقطه هاي جزیره 
به حساب مي آید. براي ســاخت این هتل و محوطه هاي اطراف آن 
زمین هــاي بومیان را مي خرند و درمقابــل خانه هاي ۴۰ تا ۵۰ متري 
بــراي آنها مي ســازند؛ خانه هایي که اکنون محلــه صفین کیش را 
شــکل داده و به قول خود بومیان منطقه محل تبعید آنهاست. در 
ایــن محله  صاحبــان اصلي جزیره کیش؛ یعنــي بومیان آن زندگي 
مي کنند و کارگران مهاجر همنشــین آنها هســتند. کمتر مسافري به 
کیش حتي اسم این محله به گوشش مي خورد و اصلا نمي داند که 
چنین فضایي در «نگین خلیج فارس» وجود دارد؛ محله  و مردماني 
که بزرگي، زیبایي و عظمت مدرن پاساژها و هتل ها مخفي شان کرده 

است.
کوچ اجباري بومیان

راننده تاکسي ای که ما را به صفین مي برد، از تاریخ کوچ اجباري 
مردم بومي به این محله مي گوید. پیش از تأســیس سازمان عمران 
کیش، بیشتر مردم جزیره در چهار آبادي ماشه، دیهو، باغو و صفین 
ســاکن بودند که با شــروع پروژه عمراني در ســال ۱۳۵۲، سازمان 
عمران تمام ساکنان ماشــه را که بزرگ ترین و اصلي ترین آبادي این 
جزیره بود، از محل زندگي شــان به شــهرک جدید صفین کوچ داد 
تا توریســت ها و میهمانان خارجي هیچ تماسي با این افراد نداشته 
باشــند. ســازمان مرغوب ترین زمین ها، مغازه ها و باغات ساکنان و 
تقریبا ســه چهارم جزیره را هم تصاحب مي کند. حمایت همه جانبه 
دربار به عنوان ســرمایه گذار اصلي پروژه نمي گذارد صداي اعتراض 
مردم به جایي برسد. اولین هتل و معروف ترین ساختمان هاي کیش 
روي همین زمین ها بنا مي شــود. در اســناد به جامانده از آن سال ها 
آمده تا پیش از پیروزي انقلاب، پنج دســتگاه واحد نمک زدایي براي 
شــیرین کردن آب دریــا هر یک به قدرت دوهــزار مترمکعب در روز 
در جزیــره فعال بودند و دو دســتگاه دیگر هم هرکــدام با ظرفیت 
۵۰۰ مترمکعب در روز توسط سازمان خریداري شد که در انبار باقي 
ماند. درمجموع از زمان شــروع پروژه عمران کیش در ســال ۱۳۵۲ 
تا پاییز ۱۳۵۷ که مدیرعامل وقت ســازمان و شــرکت هاي خارجي 
طرف قرارداد از کشور خارج شــدند، آباداني هاي جزیره براي مردم 
دستاوردي نداشــت. بعد از آن هم هرروز به تعداد کارگران مهاجر 
منطقه افزوده شد که حالا همنشین بومیان منطقه در محله صفین 

هستند.
وارد صفین مي شــویم. از جزیره اي که «عروس جزایر» نامش را 
گذاشته اند، خیلي دور شــده ایم. اینجا هیچ شباهتي به جایي که از 

آن آمدیم ندارد. 
روي یک مبل زهواردررفته جلوي خانه اي با دیوارهاي ســیماني 
نشسته اســت. پیرمرد ۸۰ ساله دشداشه بر تن دارد و با مرد دیگري 
در حال صحبت اســت. پیرمرد از بومي هاي کیش است و مرد دیگر 
اهل بلوچســتان. پیرمرد تعریف مي کند که صیاد بوده و چندسالي 
است دیگر روي دریا نمي رود. مرد بلوچ هم مي گوید، کارگر خدمات 
شــهري است. ۵۵ ســال دارد و ۳۰ سال اســت همین کار را انجام 
مي دهد. «پیروش» به دوچرخه و جارویش اشاره مي کند و مي گوید 
از دار دنیــا من همین را دارم، اگــر بمیرم کفن ندارم من را گور کنند. 
از گراني بنزین مي گوید و اینکه پیمانکارش دستمزد آنها را به  بهانه 
گراني بنزین و اینکه براي او نمي صرفد با این قیمت ها بخواهد بیشتر 
حقوق بدهد، بــالا نمي برد. توي همین محلــه زندگي مي کند، یک 
خانه ۴۰ متري با اجاره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. «شهرداري کار 
را داده دســت پیمانکار. او هم هرموقع دلش بخواهد پول بیمه ما 
را مي ریزد و هرموقع نخواهد هم نمي ریزد. ۳۰ ســال است که دارم 
کار مي کنم، ولي چندســال است پیمانکار به همین شکل پول بیمه 
را ریخته یا پیمانکار عوض شــده مدتي بیمه رد نکرده، کل ســابقه 
بیمه من شــده ۲۳ سال. اگر یک روز مریض شــویم، برایمان غیبت 
رد مي کند. آخر ســال هم که اگر یک ماه مرخصي داشته باشیم، از 
کل ســال کم مي کند و سنوات و عیدي به ما نمي دهد. البته بستگي 
به پیمانکارش هم دارد. پیمانکار قبلي ســنوات و عیدي را نمي داد، 
اما پیمانکار فعلي درســت اســت که از اول و آخرش مي زند، ولي 

پرداخت مي کند».
محذوفان قانون کار

محمد ۱۷ســاله هم کارگر خدمات شهري است، اهل بندرعباس 
اســت. ۱۵ سال پیش پدرش براي کار به اینجا آمده و محمد و مادر 
و برادرهایش هم پنج ســالي اســت که آمده اند پیش او. همگي در 
یک اتــاق زندگي مي کنند، در خانه اي که همــراه یک خانواده دیگر 
اجــاره کرده انــد. براي همان اتــاق ماهانه ۷۰۰ هــزار تومان اجاره 
مي دهنــد. محمد تا کلاس پنجم درس خوانــده و مي گوید در بندر 
کاري پیــدا نمي کردیــم. آمدیم اینجا خودم و بــرادرم توي خدمات 
شهري سوپور شدیم. ماهي یک میلیون تومان به ما حقوق مي دهند

و بیمه هم نیستیم. 
در صفیــن در میــان صحبت با بیشــتر کارگران مهاجــر به این 
موضوع برمي خوریم که آنها از بیمه و قرارداد کار برخوردار نیستند. 
اکثر آنها کارگران بي ثبات به شــمار مي آیند کــه هر دوره اي در یک 
خیابان و محله جارو مي کشــند، خانه دار یک هتل هستند و بار یک 
باربــري را بر دوش مي کشــند. این کارگران کــه در کیش به عنوان 
منطقه آزاد کار مي کنند از شــمول قانون کار خارج هســتند و تحت 
پوشــش مقررات جداگانه اي به عنــوان «مقررات اشــتغال نیروي 
انســاني در مناطق آزاد» فعالیت مي کنند که این قانون خاص، فاقد 
حمایت هاي قانوني قانون کارِ مصوب ۱۳۶۹ اســت. در این مقررات 

نفع کارفرما اولویت دارد و کارگر از حق تشکل یابي محروم است.
دادگاه هاي تشخیص و حل اختلاف براي احقاق حق کارگر وجود 
ندارد و درصورتي که کارگر اخراج شــود، دســتش بــه هیچ جا بند 
نیســت. تعداد روزهاي مرخصي سالانه کارگران در مناطق مختلف 
کشــور ۲۶ روز اســت اما تعداد روزهاي مرخصي در مناطق آزاد و 
ویژه فقط ۲۰ روز اســت. در حالي تعــداد مرخصي کارگران مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي شش روز کمتر است که با توجه به فاصله زیاد 
این مناطق با محل ســکونت خانواده هاي کارگران و حضور آنها در 
محل کار دور از خانــواده، باید تعداد روزهاي مرخصي کارگران این 

مناطق بیشتر باشد.
به گفته ناصر آقاجري، سخنگوي اتحادیه کارگران پروژه اي ایران 
اگر کارگران مناطق آزاد دســت به اعتــراض و تجمع صنفي بزنند، 
کارفرما آنها را در لیســت ســیاه یا همان «بلک لیست» وارد مي کند. 
بعــد از پایان مدت قرارداد، نــه پیمانکارِ قبلي و نــه هیچ پیمانکار 
دیگري که در مجموعه مشــغول به کار اســت، بــه کارگر قرارداد 
موقت و  معترض که حالا اســمش در لیست ســیاه وارد شده، کار 
نمي دهــد. این یعني کارگراني که به ســختي در کمپ هاي مجتمع 
با بدترین شــرایط رفاهي مشــغول به کار هستند و از حق مرخصي 
هم بي بهره اند، نمي توانند کوچک ترین اعتراضي به شــرایط داشته 
باشند. هرچند طبق مفاد «مقررات اشتغال نیروي انساني در مناطق 
آزاد» اجراي مقاوله نامه ها و توصیه نامه هاي سازمان بین المللي کار 
در مناطق آزاد الزامي اســت اما مقاوله نامه هاي ۸۷ و ۹۸ سازمان 
جهانــي کار درخصوص حق آزادي تشــکل ها و حــق اعتراضات و 
اعتصابات صنفي در این مناطق اجرا نمي شود. درحالي که کارگران 
تحت پوشــش قانون کار، این حق را دارند که یکي از ســه تشــکل 
رسمي (شوراها، انجمن صنفي یا نمایندگان کارگر) را داشته باشند؛ 

این حق ابتدایي از کارگران مناطق آزاد دریغ شده است.
کوچه هاي صفین همه باریک هســتند و به اندازه عرض بدن دو 
نفر بیشتر جا ندارند. جوان ترها روي دیوارها تنگ هم و روبه روي هم 
شعارنویسي کرده اند و براي عشق هایشان از آرزوهایشان نوشته اند. 
هانیه دختر بلوچ که در همین محله به دنیا آمده، ۱۶ســالش است؛ 
خوش خنده و شاد. در هنرستان گردشگري مي خواند و دوست دارد 
به دانشــگاه برود ولي مي گوید پدرومــادرش نمي گذارند. مادرش 
مي گوید «من خودم ۱۵سالگي ازدواج کردم. از خدایم است دخترم 
زندگي اي مثل من نداشــته باشــد. همین الان براي هنرســتان رفتن 
هرروز باید پول به مدرســه بدهیم. به هربهانــه اي برایمان خرجي 
مي تراشــند. اینکه مدرسه است، دیگر حســاب دانشگاه را بکن که 

چقدر خرج دارد».
ســه مدرســه در این محله اســت و هر کلاس آن بین ۳۰ تا ۴۰ 
دانش آموز. کســي هزینه فرستادن فرزند خود براي مدرسه به مرکز 
کیش را ندارد اما همــه از کیفیت پایین آموزش و هزینه هاي بالایي 
که مدارس در ســال دریافت مي کنند، شکایت دارند. معصومه مادر 
پنج بچه است و مي گوید هر روز دستم تنگ تر از قبل است و از پس 
هزینه هاي مدرســه بچه ها برنمي آییم. پسرم تا پنجم دبستان بیشتر 
درس نخواند و الان با پدرش که کارگر ساختمان است، کار مي کند.

اجاره خانه هاي ســنگین جزیــره کیش، مهاجــران را به صفین 
پــس  مي زند اما اینجــا هم پرداخــت اجاره خانه بیشــترین درآمد 
آنهــا را مي بلعد، بــراي خانه هایي که به ســختي از امکانات اولیه 
رفاهي برخوردار هســتند. کوچه هاي صفین آسفالت شده اما حیاط 
خانه هایي که مهاجران در آن ســاکن هســتند، اکثرا از خاک است. 
چنــد روز ممتد باران آمده و حالا کــف حیاط خانه ها آب گل آلودي 
جمع شده اســت. وارد خانه اي مي شویم که دو طرف آن چند اتاق 
اســت، ته حیاط هم سینک ظرفشویي و آشپزخانه کوچکي که فقط 
یک اجاق گاز رومیزي روي آن گذاشــته شــده است. سه خانواده با 

هــم در این خانه زندگي مي کنند؛ هر کدام با چهار فرزند. شــهلا زن 
۴۰ســاله اهل بندرعباس به همراه شــوهر و فرزندانش ســاکن این 
خانه است. شوهرش خانه دار هتل هاي مرکز شهر است و ماهي دو 
میلیــون  تومان حقوق مي گیرد. یک  میلیون تومان حقوقش را بابت 
اجاره خانه مي پردازد و با بقیه آن روزگار مي گذرانند. شهلا مي گوید از 
زندگي در کیش راضي نیستم اما چاره اي نداریم. بندرعباس شوهرم 
بي کار بود و براي کار ۱۵ ســال اســت به اینجا آمده ایم. با دست به 
منظره حیاط و اتاقشان اشاره مي کند و مي گوید: «این زندگي ماست. 
هر سال در یکي از همین خانه ها که تنها شباهتشان در داشتن سقف 
اســت. خانه قبلي ۴۰ متر بود اما یک هال و یک اتاق خواب داشت. 
اجاره را براي امســال گران تر کرد و از پس آن برنمي آمدیم. این شد 
که این اتاق را اجاره کردیم. شــش نفر آدم کوچک و بزرگ در همین 

اتاق غذا مي خوریم، مي نشینیم و مي خوابیم».
سرپناه هایي بدون رفاه

سیه ســر، مرد بلوچ دیگري است که ساکن همین خانه است. او 
کارگر باربري است. با شــانه هایي خمیده و گردني کشیده. ۲۰سالي 
اســت که به کیش آمده و مي گوید بعد از ۲۰ سال کارکردن در اینجا 
هیچ ندارم جز احســاس گرســنگي. چمدان سبک مســافرها را در 
فرودگاه از دستشــان گرفته  و در ماشین ها گذاشته ام و چمدان هاي 
سنگینشــان را از هتل به فرودگاه برده ام. چمدان هایشان بعد از هر 
چندروزي که اینجا مي مانند خیلي ســنگین اســت و فشار مي آورد. 
بیمه هم نــدارم که خرج این کمر به جامانده کنم. او از گراني بنزین 

مي گویــد که الان نرخ همه چیز را بنزیــن تعیین مي کند به جز نرخ 
دســتمزد آنها را. «الان چند ســال است، هر ســالي را که در کیش 
گذراندم، زندگي ام ســخت تر شده، بچه هایم گرســنه تر و خانه مان 
داغان تر. اما همین را هم در بلوچستان ندارم، آنجا کار نیست. اینجا 
کار هســت اما فقط در حدي که زنده بمانیم». به اتاقشان دعوتمان 
مي کند و مي گوید: «ببینید. این ۱۲ متر کل جایي اســت که سهم من 
و خانــواده ام از زندگي اســت که تازه این هم به مــا تعلق ندارد و 
نمي دانیم ســال دیگــر مي توانیم اجاره اش را بدهیــم یا نه. دولت 
کجاســت؟ ســواره کي خبر دارد از حال پیاده. مــا پیاده  ایم و فقط 
خوشي هاي ســواره ها را مي بینیم و مي دانیم مي توان جور دیگري 

غیر از این زندگي ای که ما داریم، هم زندگي کرد».
او باز هم از گراني بنزین مي گوید: «جاهاي دیگر مي توانند بگویند 
این چه بلایي اســت سر ما مي آید، ما حتي همین را هم نمي توانیم، 
صدایمان به جایي بیرون از صفین نمي رود و نمي رسد. گفتند بنزین 
را گران مي کنیم و به جایش به شــما یارانه مي دهیم. کو؟ ۱۵ هزار 
تومان گذاشــتند روي چندرغاز قبلي. ایــن کدام یک از صد تا درد ما 

را دوا مي کند؟».
ویس ۶۰ ســالي سن دارد و روي پله یک خانه زیر آفتاب نشسته 
اســت. هم زماني که با ما صحبت مي کند، لابه لایش چرت مي زند. 
باربر است و تنهایي به کیش آمده و خانواده اش در سیستان هستند. 
به همراه پنج کارگر دیگر یک خانه اجاره کرده اند و سهم او از اجاره 
۵۰۰ هزار تومان است. مي گوید: « کار ما ثابت نمي شود. یک موقعي 

هست و یک موقعي نیســت. الان یک هفته است خانه خوابیده ام، 
کار نیســت. اگر کار بهم بخورد، براي هر بار که به دوش مي کشــم، 
۵۰تومــان به مــن مي دهند. ســالي یک بار بیشــتر نمي توانم پیش 
خانواده ام بروم، رفت و آمد گران اســت؛ ندارم. اما هر دفعه کار بهم 
بخورد، جمع مي کنم برایشــان مي فرستم؛ ۴۰۰، ۵۰۰ هزار تومان؛ هر 

چه بشود».
احمد هم به همراه پنج هم ولایتي خود از افغانستان  براي کار به 
کیش آمدند. دو سالي در شــیراز به صورت «قاچاقي و غیرقانوني» 
بوده و کار مي کردند. بعد آنها را ردمرز کرده و به کمپ مي فرستند. 
بعــد از آن توانســتند پاســپورت بگیرند. حــالا به عنــوان کارگران 
افغانستاني با پاسپورت در کیش کار مي کنند. مي گویند هر شش ماه 
یک بار باید دوونیم میلیون تومان بابت دفترچه کار و اقامت پرداخت 
کنند. با هم یــک خانه در صفین اجاره کرده انــد، ماهي دو میلیون 
تومان. بــوي بدي در حیاط خانه به مشــام مي خــورد و مي گویند 
بــه خاطر لجن هاي کف زمین اســت که در حیاط بعــد از بارندگي 
جمع شده است. این خانه و ده ها خانه اطرافش آب شیرین ندارند. 
بیشــتر اوقات بچه ها در اثر مصرف آب این منابع اســهال مي شوند. 
بیماري هاي عفوني در اینجا بسیار به چشم مي خورد.  مي گویند، ما 
کارهایي را انجام مي دهیم که ایراني انجام نمي دهد. در کانال هاي 
برق و کانال هاي فاضلاب کار مي کنیم. احمد با خنده مي گوید: «من 
اینجا نمي مانــم. بالاخره یک روزي آنقدري پــول جمع کرده ام که 

بتوانم به کابل بازگردم». 

جلوي در هر اتاق ده ها لنگه کفش جا گذاشــته اند. آمده اند که 
۱۰دقیقــه اي بین روز چرت بزنند و دوباره ســرکار بروند. همه شــان 
مي گوینــد، مهاجران «کار» هســتند و براي یک لقمه نان بیشــتر به 
جزیره آمده اند. «لباس هایمان را در دریا مي شوییم تا پول آب کمتري 
بدهیم». این جمله را «چمن» مي گوید که سر کوچه «گرزه» نشسته 
و ســیگار مي کشــد. چمن کارگر ساختماني اســت و درحال حاضر 

مشغول ساخت یک هتل نیمه کاره است.
بهاي سنگین آب و برق

عبــداالله کارگر مهاجر افغانســتاني دیگري اســت که در محله 
صفین زندگــي مي کند. او مي گوید ما حدود ۵۰ خانوار هســتیم که 
اینجا زندگي مي کنیم  و با هم در ارتباطیم. افغانستاني در کیش زیاد 
اســت، اما فقط همین ها را مي شناسیم. یک خانه ۴۰متري به همراه 
همسر و دو فرزندش اجاره کرده و ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰تومان 
هــم اجاره مي پــردازد. حقوق ثابت نــدارد و با چــک کار مي کند. 
میانگین که باز هم به فصلش بســتگي دارد، اگر کار ســاختمان به 
او بخورد، ســه میلیون تومان برایــش درآمد دارد. عبداالله مي گوید: 
«من پاســپورت دارم اما بیمه حوادث هستم و خانواده ام نمي توانند 
از این بیمه استفاده کنند. فقط اگر حین کار برایم اتفاقي بیفتد، بیمه 
هزینــه درمان را پرداخت مي کند. آن هم خیلي از موارد پیش آمده 
که کسي حادثه اي برایش پیش آمده اما کارفرما پولش را نپرداخته 

و بیمه هم جوابش را نداده است».
اغلب ســاکنان کیش از تعرفه هاي بالاي آب بها شــکایت دارند. 

مي گوینــد، یک خانواده چهــار، پنج نفره در یــک دوره ٤٥روزه بین 
۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان بابت آب بهاي شــهري پول مي دهد. شرکت 
آب و برق کیش خصوصي اســت و تعرفه ها را هیئت مدیره تعیین 
مي کند. البته هزینه تأمین آب آشامیدني در کیش گران تمام مي شود 
و شــرکت آب منطقه ناچار است آب شــور دریا را براي کیش وندها 
شــیرین کند که هزینه ســنگیني در بردارد. به جز این، آب لوله کشي 
در کیش زیاد قطع مي شــود و اهالي مي گویند، تقریبا بیشتر عصرها 
چند ساعتي دسترسي به آب لوله کشي غیرممکن مي شود. کارگرها 
مي گویند، وقتي خسته از کار روزانه به خانه مي آیند، آب قطع است 

و مجبورند براي رفع تشنگي و گرما هر غروب به دریا بزنند.
اهالي کیش به طور کلي از آب لوله کشــي شــهري به عنوان آب 
آشــامیدني استفاده نمي کنند و مصرف شربشان را با آب بسته بندي 
تأمین مي کنند. اما کارگران ســاکن صفین توان پرداخت هزینه خرید 
آب آشــامیدني را ندارند. آنها از همان آب لوله کشي براي آشامیدن 
استفاده مي کنند و براي تشنه نماندن در ساعاتي که آب قطع است، 
آب را در ظرف هاي پلاستیکي ذخیره مي کنند. تانکرهاي سیار فروش 
آب هم زیاد در شــهر و البته در صفین مي چرخد. هر مترمکعب آب 

با قیمت ۲۰ تا ۳۰هزار تومان به فروش مي رسد.
صیاداني که بنزین بي کارشان کرد

بومیــان صفین بیشــتر صیاد هســتند و از دریــا و ماهي معاش 
مي گذراننــد و البته پول خانه هایي که اجــاره مي دهند. یکي از آنها 
مي گوید: «ســال ها پیش زماني ما بومیان کیــش در بهترین منطقه 
جزیره ســاکن بودیم؛ در جایي که در حال حاضر اولین هتل کیش در 
آن مکان ســاخته شده است. پیش از انقلاب، شــاه زمین هاي ما را 
خرید و در قبالش خانه هایي با متراژ ۳۰ و ۴۰ متر برایمان ســاخت. 
از آن زمان به بعد ما مانند تبعیدي ها هســتیم. نزدیك به سه دهه 

است که ما به اینجا کوچانده شدیم».
ولي از ایــن مي گوید که صفین برایشــان حکم وطــن را دارد و 
مي خواهنــد آن را حفظ کننــد. مي گوید: « روزي همــه جزیره را از 
آن خود مي دانســتیم، ولي اکنون ســهم مــا از جزیره همین صفین 
است. هر چقدر هتل و پاساژهاي بیشتري مي آیند و مي سازند، سهم 
ما از جزیره کمتر مي شــود. اندک شــمار مي بینید بومي که در مرکز 
جزیره کار کند، اکثرا از تهران و شــهرهاي دیگر هســتند. کار ما روي 

دریاست».
بیشــتر بومیان منطقه صیاد هستند و حالا از افزایش قیمت بنزین 
شکایت مي کنند. عدنان توضیح مي دهد: « هر یک بار که قایق روي آب 
مي رود براي ماهیگیري، صد لیتر بنزین باید بزند. بیشــتر صیادها سه، 
چهار روزه مي روند و توي قایق مي خوابند و روز و شب را مي گذرانند. 
بــراي آنها نمي صرفد هر روز برای بنزیــن بروند و بیاند. هر دور چهار 
روز روي آب هســتند و هر ســري باید ۴۰۰ لیتر بنزین بزنند. الان سهم 
بنزین را هنوز درســت مشــخص نکردند و خیلي از صیادها با گراني 
بنزین نمي دانند چطور بــه کار خود ادامه بدهند. بعضي ها هم فعلا 

روي دریا نمي روند چون توان پرداخت پول بنزین را ندارند».
عُمَر یکي از همین ماهیگیران اســت، او در بازار ماهي در صفین 
قدیم مشــغول کار اســت. او که یك خانواده هفت نفــري را اداره 
مي کنــد، با انتقاد از وضعیت ماهیگیــران، مي گوید: «همه هزینه ها 
چند برابر شــده؛ هزینه بنزین قایق، برق، آب و ...، این قایق هم اجاره 
اســت و هر ماه باید اجاره اش پرداخت شود. درآمد ما نیز بسیار کم 
اســت. این در حالي است که منطقه آزاد اعلام کرده نیمي از هزینه 
آب و بــرق بومیان کیش را پرداخت مي کند. اما  بســیاري از بومیان 
که توانایي پرداخت نیمه دیگر را ندارند، در وضعیت نامناســبي به 

سر مي  برند».
آن طور که خبرها حکایت مي کنند، براي هر قایق صیادي ۴۰۰ لیتر 
بنزین ســهمیه اي در نظر گرفته شــده، یعني دقیقا میزاني که صیاد 
فقط براي یک بــار روي دریارفتن نیــاز دارد. یعقوب دوجي، رئیس 
اتحادیه صیادي کل کشــور، نیز این سهمیه را بسیار کم مي داند. به 
گزارش ایلنــا، در حال حاضر حدود ۱۲ هزار فروند شــناور مجاز در 
ایــران فعالیت دارند که از این تعداد نزدیک به هشــت هزار فروند 
بنزین مي ســوزانند. در یک مــاه اخیر که از گرانــي بنزین مي گذرد، 
اتحادیه هاي صیــادي پیگیر دریافت بنزین ســهمیه اي  بوده اند. در 
روز هاي اخیر اعلام شد شنبه ۲۳ آذر سهمیه بنزین قایق هاي صیادي 
مشخص مي شود. عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر، اعلام کرده  به 
هر قایق صیادي ۴۰۰ لیتر بنزین ســهمیه اي اختصاص یافته اســت. 
یعقوب دوجي، رئیس اتحادیه صیادي کل کشور،  در واکنش به این 
خبر با بیان اینکه هنوز به صورت قطعي چیزي مشــخص نشده، به 
ایلنا گفته است: یک قایق صیادي به صورت میانگین ماهانه دو هزار 
لیتــر بنزین مصرف مي کند و ســهمیه ۴۰۰لیتري در واقع تأمین کننده 
یک پنجــم نیاز صیاداني اســت که از شــناور هاي بنزیني اســتفاده 
مي کنند. او ادامه داد: ما قطعا به چنین ســهمیه اي اعتراض داریم، 
چــون این میزان بنزیــن عملا  به کاهش هزینه هــاي صیادي که با 
گران شدن بنزین بالا رفته است، منجر نمي شود. دوجي با بیان اینکه 
بسیاري از صیادان در مناطق محروم هستند و با مشکلات معیشتي 

دســت و پنجه نرم مي کننــد، تأکید کرد: انتظــار داریم به وضعیت 
صیادان توجه شــود و با درنظر گرفتن سهمیه مناسب بنزین، هزینه 
صیــادي را کاهش دهند. در غیر این صورت، شــاهد گراني ماهي و 

متضررشدن صیادان و مردم خواهیم بود.
حالا براي بومیان صفین، کار روي دریا و صیادي سخت تر از قبل 
شــده و براي امرار معاش مي شــود حدس زد که در ادامه به منبع 
دوم درآمد خود یعني دریافت اجاره خانه رو بیاورند. همین موضوع  

به افزایش اجاره خانه ها بیشتر از قبل منجر خواهد شد. 
علیرضا مقــدم (حقــوق دان و وکیل دادگســتري) مي گوید: در 
قانون اشــتغال مناطق آزاد، حقوق حداقلي کارگر رعایت نشــده و 
این قانون هر جور هم اجرا شــود، با این حقوق حداقلي در تعارض 
اســت؛ اینجا یــک واقعیت تلخ وجــود دارد؛ تا زماني کــه دیدگاه 
کلان اقتصادي کشــور، نارسا و به نفع ســودجویان باشد و تا وقتي 
که تصمیم گیرندگان اقتصادي با رویکــرد منافي حقوق نیروي کار، 
تصمیم ســازي کنند، گســترش مناطق آزاد عجیب نیســت. ایجاد 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادي نه تنها تولیــد را افزایش نداده، بلکه 
باعث ایجاد فســاد و رانت گسترده شده است؛ به طوري که کساني 
که به دنبــال فرار از مالیــات و قاچاق کالا هســتند، در این مناطق 
ســرمایه گذاري مي کنند. این مناطق از منظر «عدالت اجتماعي» نیز 
ناموفق هستند و باعث ایجاد عدم توازن در زمینه عدالت مي شوند؛ 
فرض کنید در یک منطقه آزاد یک خودروي گران قیمت را مي توانید 
با n  تومان خرید کنید، در پایتخت باید براي همین خودرو چند برابر 
این مبلغ هزینه کرد؛ پس این نابرابري، عدالت را مخدوش مي کند. 

وحید شــقاقي (اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه) درباره  پیشینه 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادي و تجــاري و تأثیرات آن بر رشــد و 
رونــق تولیــد مي گوید: من بــه عنوان یــک کارشــناس اقتصادي 
مخالف گســترش مناطــق آزاد و ویژه هســتم؛ مخالفت من هم از 
این منظر اســت که این مناطق بعد از گذشــت بیش از ۲۰ ســال از 
شکل گیري، نتوانســته اند به آن اهداف اولیه که صادرات-محوري 
و اشــتغال زایي بود، دســت پیدا کنند. من ســال ها به عنوان مشاور 
حــوزه برنامه ریــزي منطقه آزاد قشــم کار کرده ام  و برداشــت من 
این اســت این مناطــق به جاي اینکه به ســکویي بــراي صادرات 
تبدیــل شــود، به ســکویي بــراي واردات بي رویه و قاچــاق تبدیل

شده است.
وي به موضوع از منظر دیگري مي پردازد: اتفاقا «فرهنگ کار» نیز 
در مناطق آزاد تغییر کرد؛ شــاید در ابتدا هدف ایجاد اشــتغال مولد 
بود که با گذشــت زمان به «اشتغال غیرمولد» تبدیل شد و در نتیجه 
نارضایتي نیروي کار در مناطق آزاد بیشتر از جاهاي دیگر رشد کرد.

به اعتقاد شــقاقي، گسترش مناطق آزاد در شرایط فعلي اقتصاد 
ایران جــز افزایش هزینه و افزایش نارضایتــي، هیچ نتیجه اي دربر 
نخواهد داشــت. او ادامه مي دهد: قبل از تلاش براي گسترش، باید 
مناطــق آزاد فعلي را آسیب شناســي کرد و دریافت  مشــکل کجا 
بوده که این پروســه به هیچ کدام از اهداف مورد نظر نرسیده  است. 
باید بررســي کرد  آیا در این شرایط، گســترش مناطق آزاد به صرفه 
اقتصادي هســت یا نه، بهتر اســت همین مناطق آزاد و ویژه فعلي 
را ســر و ســامان بدهیم. همین الان مناطق آزاد موجود، مشکلات 
بســیاري دارند و به جاي اینکه نرخ توسعه آنها از میانگین کشوري 
بیشتر باشد، شاخص هاي توسعه یافتگي آنها از میانگین هم پایین تر 
اســت. پس به جاي توســعه کمي مناطق، باید مشکلات موجود را 
سامان دهیم. در سي و اندي سال اخیر از این نوع اقدامات زیاد انجام 
شــده؛ کلي پروژه نیمه تمام در سراسر کشور داریم و باز پروژه جدید 
کلید مي زنیم. همه اینها نشــان مي دهد ما به «آمایش ســرزمیني» 
معتقد نیســتیم و همچنین چیزي نداریم. تــه همه این تصمیمات 
چیزي جز بده بســتان هاي سیاســي، منافع منطقه اي و سودجویي 
گروهي نیســت. خود نمایندگان ذي نفع هستند و گروه هاي ذي نفع 
نیز به آنها فشــار مي آورند تــا این اتفاق بیفتد و همه اینها دســت 
به دســت هم مي دهد تــا علي رغم ناکامي در مناطــق آزاد باز هم 

علاقه مند زیاد باشد.
شــقاقي تأکید مي کند: همه اینها دال بر وجود پررنگ  لابي گري 
و گروه هاي فشــار در پشــت پرده تصمیمات اقتصادي اســت که با 
نقش آفریني، منافع ملي را به خطر مي اندازند. جالب اینجاست که  
حتي یک نفر از همین خیل  مشــتاقان، حاضــر به دفاع از عملکرد 
مناطق آزاد نیســتند چون در واقع چیزي بــراي دفاع وجود ندارد. 
ایجاد مناطق آزاد و ویژه در دهه ۷۰ با هدف رونق اشتغال و توسعه 
صادرات انجــام گرفت اما به غیــر از مناطــق آزاد نفت خیز، عملا 
ســایر مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي بــه محلي براي قاچاق 
کالا و واردات بي رویه تبدیل شــده  و هیچ رونقي براي اقتصاد ملي 

ایجاد نکرده اند.
صفین نشــان مي دهد منطقه آزاد شــدن کیش و توریستي شدن 
آن نه به بومیان وفایي داشــت و نه آورده اي براي مهاجران بر ســر 
سفره هایشــان داشت. هر روز زیست آنان ســخت تر از قبل  و توان 

ادامه دادن شان ناممکن تر شده است. 

گزارش میداني «شرق» از محله دیده نشده
نغمه شفیعى . پژوهشگرمطرودان کیش

 سپهر برزي مهر
 دبیر سندیکاي صنعت برق ایران
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